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تأثيرپذيرى امير معزّى از معلقّة امروءالقيس

احد پيشگر*

چكيده
اميرمعزّى از شاعران بزرگ و مشهور خراسان است كه به ادب عربى ارادت مى ورزيد؛ 
به همين دليل بسيارى از مضامين شعرى خود را چه به صورت مستقيم و چه به صورت 
غيرمستقيم از طريق شاعران پيش از خود، از ادب عرب اخذ كرده و در تعدادى از قصايد 
را  و تصاوير شعرى قصايد عربى جاهلى  خود، طرح كلى و ساختار عمومى و مضامين 

رعايت كرده است. 
قصايد  ديگر  از  چند  ابياتى  و  قصيده  دو  بررسى  با  كه  است  اين  حاضر،  مقالة  هدف 
اميرمعزّى، تأثيرپذيرى او را از معلقّه امروءالقيس و مضامين و مفاهيم و تصاوير شعرى 

او نشان دهد. 
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مقدمه
از شاعران مشهور و زبان آور  نيشابورى  ابوعبداالله محمّدبن عبدالملك معزّى  اميرالشّعرا 
ارسلان  آلب  دربار  برهانى، شاعر  عبدالملك  پدرش  است.  نامبردار خراسان  از فصيحان  و 

سلجوقى بود كه در هنگام مرگ، فرزند خود را به سلطان ملك شاه سپرد. 
و پدر من اميرالشعراى برهانى )ره( در اوّل دولت ملك شاه به شهر قزوين از عالم فنا به 
عالم بقا تحويل كرد، و در آن قطعه كه سخت معروف است ـ مرا به سلطان ملك شاه 

سپرد. در اين بيت:

 
 پس جامگى و اجراى پدر به من تحويل افتاد، و شاعر ملك شاه شدم )نظامى عروضى 

سمرقندى، 1381: 66(

با توجه به اينكه لقب ملك شاه «معزّالدّنيا و الدّين» بود، بنابراين، به شاعر لقب «معزّى» 
نوادگان  از  فخرالملك  محمدبن  ستايش صدرالدّين  در  كه  قصيده اى  در  شاعر  خود  و  داد 

خواجه نظام الملك سروده است درباره لقب خويش مى گويد:

 
  )معزّى، 1385: 579، ابيات 25ـ24(

معزّى از حيث شاعرى، خود را جانشين و ميراث دار پدر مى داند و به اين امر مى نازد:
 

 )همان، ص 198، ب 20(

يا:
 
 

)همان، ص 606، ابيات 12ـ11(

به طور كلى، تتبّع شعر عرب براى شاعران ايران هميشه يك فضيلت محسوب مى شده 
است. به همين سبب بسيارى از شاعران ايران به دانش عربى خود مباهات مى كردند و خود 

سپردم من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق خداوند  به  و  خدا  به  را  او 

يافتم لقب  معزّى  اگرچه 
چو در مدح تو شعر من معجز است

ز سلطان ملك شاه آلب ارسلان 
مرا معجزى خوان معزّى مدان! 

بود تو  خدمت  پدر  اختيار  كه  من نيز چون پدر كنم اين خدمت اختيار دانم 

خسروا، شاها گر آمد عمر برهانى به سر
جان او هر ساعتى گويد كه اى فرزند من 

تويى  چاكر  چنان  عمر  وارث  قيامت  تا 
پيش سلطان جهان حق مرا حقور تويى 
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را با شاعران عرب همسنگ مى دانستند. معزّى نيز به ادب عربى ارادت مى ورزيد، آنچنان كه 
به اقتفا و تضمين درباره شاعر نامبردار عرب ابوطيّب متنبّى مى گويد:

 
  

)همان، ص 631، ابيات 14ـ13(

كه مصراع دوم بيت دوم، تضمينى از بيت زير از متنبّى است:

 )متنبى، 2003 م. ص 117، ب 1(

در روز جدايى، عشق تنم را از اندوه پوشاند و فراق بين پلك و خواب جدايى افكند. 

معزّى در جايى ديگر از ديوان اشعار، خود را به شاعران عرب مانند كرده است:

 )معزّى، 1385: 634، ب 8(

و يا در بيت زير خود را برتر از شاعران عرب مى شمارد:
 

 )همان، ص 609، ب 2(

معزّى بسيارى از مضامين شعرى را چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم از 
طريق شاعران پيش از خود از قبيل فرّخى، عنصرى، منوچهرى، برهانى، لامعى و...از ادب 

عرب اخذ كرده است؛ به گونه اى كه مى گويد:
 
 

)پوتا، 1382: 18(

همچنين اسامى شعرا و شخصيت هاى عرب كه در ديوان معزّى آمده، نشانگر احاطة او 
بر ادبيات عرب است:

 

گفتم ستايش تو بر وزن شعر عرب
فعلن مستفعلن  فعلن  مستفعلن 

 تقطيع آن به عروض الا چنين نكنى 
بدَنى»  النّوى  يَومَ  اسَفا  «ابَلىَ الهَوىَ 

بدنى يوم النوى  اسفا  الهوى  قَ الهَجرُ بينَ الجَفن وَالوَسَنِ أبلى  و فَرَّ

را تو عجم  دولت  به  معزّى  همچو عرب را جرير و اخطل و اعشى هست 

اعشى بر آفرين سلطان چون من زبان گشايد و  جرير  جان  باشد  سجود  اندر 

تفضيل را  عجم  تو  بهر  ز  هست  عرب  بر 
كه عجم وصف تو كرده است و عرب وصف طلل 
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)معزّى، 1385: 414، ب 7(

ابوتمّام  و  بحترى  به  ملقب  ق.(   . هـ  )284ـ206  وليدبن عبيد  ابوعباده  منظور،  كه 
حبيب بن اوس )231ـ188 هـ . ق.( از شاعران نامبردار عرب است كه بسيار مورد توجه معزى 

و شاعران هم روزگار وى بوده اند. 
يا:

  
 

)همان، ص 9، ب 15(

از سلاطين آل لخم،  نعمان بن منذر  ابوالوليدمعن بن زائده بن عبداالله شيبانى و  كه منظور، 
فرمانرواى حيره، ممدوح نابعة ذبيانى است و هر دو از بخشندگان نامبردار عرب اند كه به جود 

و سخا و شجاعت مثل بوده اند. 
يا:
 
 

)همان، ص 143، ب 24(

كه منظور حاتم طايى و نعمان بن منذر و ميمون بن قيس، مشهور به اعشى، شاعر نامبردار 
جاهليت عرب و لبيدبن ربيعه بن مالك، مكنّى به ابوعقيل از شاعران مخضرمين است. 

امير معزّى بسيارى از آيات و مضامين قرآنى را به بهترين شكل در ديوان خود آورده 
است كه همين امر نشانگر تسلط او به قرآن و ادب عربى است:

 
 )همان، ص 144، ب 1(

كه مصراع دوم از دو عبارت «يَفْعَلُ االلهُّ مايَشاءُ» و «يَحْكُمُ االلهُّ مايُريدُ» تشكيل شده كه 
عبارت اول از آيه 27 سوره مباركه ابراهيم اخذ شده است:

رسيد تو  مديح  به  تمامى  به  تمام نتواند  بو  و  بحترى  تو  مادح  بود  گر 

زند در معن و در نعمان نوالش هر زمان طعنه
اگر باشد در اين ايام رجعت معن و نعمان را 

آن بخيل اندر سخاوت حاتم و نعمان شود
وين پليد اندر فصاحت گردد اعشى و لبيد 

مايُريدُ تا دليل قوّت است و تا نشان قدرت است يَحكمُ االله  مايشاءُ  يَفعَلُ االله 
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وَ  الظّالمِينَ  يُضِلُ االلهُّ  وَ   ِ فِى الآْخِرَهًْ وَ  نيْا  فِى الحَْيوهًِْ الدُّ باِلقَْوْلِ الثاّبتِِ  آمَنوُا  يُثبَِّتُ االلهُّ الَّذينَ 

يفَْعَلُ االلهُّ ما يشَاءُ. 

خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند، به واسطه گفتار استوار )كلمه توحيد( در زندگى دنيا و 
در آخرت پابرجا مى دارد، و نيز خداوند ستمكاران را در گمراهى رها مى كند؛ و خداوند آنچه 

بخواهد، انجام مى دهد. )قرآن كريم، 1385: 259(

و عبارت دوم از آيه اول سوره مباركه مائده اخذ شده است:
يدِْ  يا ايَُّهَاالَّذينَ آمَنوُا أوَْفُوا باِلعُْقُودِ احُِلَّتْ لكَُمْ بهَيمَهًُْ الاَْنعْامِ الاِّ مايُتلْى عَليَكُْمْ غَيرَْ مُحِلِّى الصَّ

وَ أنَتْمُْ حُرُمٌ انَِ االلهَّ يحَْكُمُ مايُريدُ.

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به پيمان ها و قراردادهاى خود وفا كنيد. )گوشت( چهارپايان 
زبان بسته براى شما كه حلال شمارنده صيد در حال احرام نيستيد، حلال شده، جز آنچه 

بر شما خوانده مى شود؛ همانا خداوند هرچه را بخواهد، حكم مى كند. )همان، ص 106(

يا:
 

 )معزّى، 1385: 422، ب 10(

كه مصراع دوم از آيه 78 سوره مباركه يس اخذ شده است:
وَ ضَرَبَ لنَا مَثلََا وَ نسَِىَ خَلقَْهُ، قالَ مَنْ يُحْىِ العِْظامَ وَ هِىَ رَميمٌ.

و براى ما مثلى زد درحالى كه آفرينش را فراموش كرده، گفت: چه كسى اين استخوان ها 
را زندگى مى بخشد درحالى كه چنين پوسيده و خاكستر شده است. )قرآن كريم، 1385: 

)445

شايان ذكر است كه معزّى همواره شعر فارسى را بر ادب عربى ترجيح مى داده است:
 

 )معزّى، 1385: 628، ب 1(

نگارنده درمقاله حاضر درصدد اين است كه تأثيرپذيرى امير معزّى از معلقّه امرؤالقيس 
ـ شاعر دوره جاهلى ـ را نشان دهد، از اين رو براى ورود به اين بحث چاره اى جز تجزيه و 

تحليل مضامين معلقّه امرؤالقيس نيست. 

ملحدانى راكجا گويند من يُحيى العظام اندر احيا بس بود دست جواد تو جواب

بود خوب تر  عرب  نظم  ز  عجم  بپرورى نظم  معنى  و  دارى  پاك  لفظ  چون 
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معرّفى معلقّه امروءالقيس
معلقه امرؤالقيس، 81 بيت در بحر طويل است. گروهى ازجمله زوزنى و خطيب تبريزى 
آن را شرح كرده اند و با ديگر معلقّات چندبار به چاپ رسيده و به زبان هاى ديگر مانند لاتين 

و فرانسه و روسى و فارسى ترجمه شده است. 
انگيزة امروءالقيس در سرودن اين قصيده، روز «دارهًْ جلجل» بود كه در آن روز با عنيزه، 
دختر عمويش روبه رو شد و امروءالقيس به شدت عاشق او بود. عنيزه با جمعى از دختران به 
سير و گشت آمده بود. امروءالقيس ناقه خود را براى او و دوشيزگان همراهش ذبح كرد. از 

آن پس بود كه او معلقّه خود را كه حاوى چند قطعه است سرود. 
امروءالقيس در اين قصيده، نخست آن واقعه را شرح مى دهد و پاره اى خاطرات خود را 
پيش از قتل پدرش نقل مى كند. قصيده مذكور مولود عشق او به عنيزه و حرص او به شكار 

و سفر به بلاد مختلف است. اين معلقّه داراى سه بخش اساسى است:
توقف شاعر بر اطلال و آثار خانه محبوب و ياد ايام وصال و گريستن او )9ـ1(

وصف ماجراهاى عاشقانه خود، به ويژه در روز «دارهًْ جلجل» )43ـ10(
وصف آنچه به هنگام آوارگى و بى خانمانى متحمل شده است، مانند وصف شب )49ـ44(، 
وصف وادى گرگ ها )52ـ5(، وصف اسب و شكار )70ـ53(، وصف برق )73ـ71( و وصف 

سيل )81ـ74(.
معلقّه امروءالقيس از ديگر معلقّات مشهورتر است، تا آنجا كه عرب به ويژه متقدمان آنها 
در ابداع و زيبايى بدان مثل مى زدند و مى گفتند «مشهورتر از قفا نبك» و «زيباتر از قفا 

نبك».

ويژگى هاى بلاغى معلقّه امروءالقيس و نظر منتقدان ادبيات عربى دربارة آن
تاريخ دانان مى گويند امروءالقيس نخستين كسى است كه قصايد را با گريه بر آثار بازمانده 
خيمه گاه معشوق آغاز كرده، نخستين كسى است كه با ظرافت از عشق سخن گفته، نخستين 
كسى است كه برخى تصاوير دلنشين به كار برده كه بعدها مورد تقليد ديگران قرار گرفته و 
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نخستين كسى است كه در وصف هاى كوتاه پرمحتوا )تصوير زن، صحنه شكار، وصف اسب 
و شتر و اسب( زبردستى نشان داده است. )جان محمّد، 1381: 46(

امروءالقيس در توصيف شب و اسب و شتر دقت بسيار به كار برده است و معلوم مى شود 
كه در اثر كثرت سوارى با حركات و رفتار اسب و شتر آشنايى كامل داشته است. هنر شعرى 
او مسلما هنرى خداداد بود، اما مسافرت هاى زياد و معاشرت هاى دايمى قريحه او را خوب 

پرورش داده و در نتيجه، شعرش پر از معانى نو شده بود. 
امروءالقيس از ميان صنايع ادبى به تشبيه علاقه خاصّى دارد و مادّه تشبيه را از طبيعت 
بدوى يا از زندگى نوشخوارى لذّت جويى خويش مى گيرد ودر اشعار خويش به كار مى برد؛ 
به همين خاطر، تشبيهات امروءالقيس از واقعيّت حسّى سرچشمه مى گيرد. او كسى است 
كه شعر عرب را از وصف صحرا و حيوانات و ديگر مظاهر طبيعى اش غنى ساخت و براى 
آيندگان سفره اى رنگين گسترد. گويى سال هاى دراز است كه شاعران ريزه خوار سفره ملك 

الضّليّل هستند.
به قول حنا الفاخورى: «شاعرانى كه از امروءالقيس تأثير پذيرفته اند دو دسته اند:

بعضى مانند عمربن ابى ربيعه در صدر اسلام و ابونواس و ابن الرومى در عصر عباسى از 
او الهام گرفتند و برخى چون زهير و طرفه در جاهليّت و بحترى در عصر عبّاسى در ابيات 
پراكنده يا در قصايد، اسلوب و تعابير او را تقليد كردند. البتّه در اين تقليد همه يكسان نبودند، 
را عينا در شعر  از صور شاعر جاهلى  پاره اى  ــ  احمد شوقى ــ شاعر عصر نهضت  حتى 
خود گنجانده است، مثلًا در نمايشنامه منظوم كلئوپاتراى خود، در وصف سفينه هاى جنگى 

گويد:
 

)الفاخورى، 1368: 69(

سرچشمه  حسّى  واقعيّت  از  كه  است  آن  امروءالقيس،  تشبيهات  خصوصيّات  نخستين 
مى گيرد، مثلًا چند مورد از تشبيهاتش درمورد اسب عبارت اند از:

 

مِفَرٍّ» لا ترَى فى المَجالِ غَيرَ سبوح مِكرٍّ  مُدبرٍِ  «مُقبلِِ 
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)زوزنى، 1997 م.: 87، ب 58(

اسب تيزتكى مثل بادريسه اى كه كودك با دو دست خود به وسيلة ريسمانى خيلى محكم 
و دراز آن را بچرخاند. 

نوع تشبيه: تمثيل، مرسل و مجمل بوده و طرفين تشبيه حسّى است ومشبّه از نوع مفرد 
مطلق و مشبهٌ به مفرد مقيد است. 

وجه شبه: سرعت و سبكى و غرض از تشبيه بيان حال مشبّه است. 
 

 )همان، ص 87، ب 59(

 او را كمرى است مانند آهو و ساقى است مانند ساق شترمرغ و گردنى است مانند گردن 
گرگ و جست وخيز و پرش با دست وپايى است مانند پرش بچه روباه. )عسكرى، 1372: 

)343

نوع تشبيه: بليغ و طرفين تشبيه حسّى است و مشبّه مفرد مطلق و مشبّهٌ به مفرد مقيّد 
است. 

وجه شبه: لاغرى ـ بلندى و درازى ـ دويدن و پوييدن ـ جهيدن و جهش است. و غرض 
از تشبيه، بيان حال مشبّه است و به اعتبار تعدّد مشبّه و مشبهٌ به تشبيه مفروق است. 

 

 )زوزنى، 1997 م.: 84، ب 53(

اسب من اسبى است كه مى شود با آن هم حمله برد و هم فرار كرد. او هم خوب پيش 
)به لحاظ سرعت و شتاب( همانند صخره اى صاف و  برمى گردد و  مى رود و هم خوب 

هموار است كه سيل آن را از سمت بالا سرازير كرده باشد.

نوع تشبيه: تمثيل، مرسل و مجمل بوده و طرفين تشبيه حسّى است و مشبه مفرد مقيّد 
و مشبهٌ به مركب است. 

وجه شبه سرعت و شتاب و غرض از تشبيه، بيان حال مشبه است. 
 

أمَرّهُ الوَليدِ  كَخُذروفِ  لِ دريرٍ  مُوصَّ بخيطٍ  كَفّيهِ  تَتَابعُُ 

نعَامَهِ ساقا  و  ظَبىٍ  أيطَلا  و أرخاءُ سِرحانِ و تَقريبُ تَتفُلِ لهَُ 

مَعا مُدبرٍ  مُقبلٍ  مِفرٍّ  يلُ مِن عَلِ مِكَرٍّ  هُ السَّ كجُلمُود صَخرٍ حَطَّ
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)همان، ص 88، ب 61(

پشت هموار و صاف او هرگاه كه به سويى برمى گردد، انگار سنگ مشك ساى عروسان 
يا سنگ حنظل ساى است. 

نوع تشبيه: مرسل و مجمل بوده و طرفين تشبيه حسّى است و مشبّه و مشبّه به هر دو 
مفرد مقيّد است. 

وجه شبه: صافى و هموارى است و غرض از تشبيه، بيان حال مشبه است و به لحاظ 
تعدّد مشبه، تشبيه تسويه است. 

هركس معلقّه امرؤالقيس را بخواند به عبارات هموار و واژگان منظّم برمى خورد، دالّ بر 
اينكه امرؤالقيس عنان كلمات را در دست داشته است و نارسايى و خطا بسيار كم است و 
اينكه ابن سلام، امرؤالقيس را در بين شاعران هم رده اش بهترين تشبيه آفرين دانسته، درست 
است. معلقه او انباشته از تشبيهات نغز است، آنچنان كه امرؤالقيس را به حق به «صاحب فن 
تشبيه» در عصر جاهلى بدل مى كند. تشبيهات به دنبال هم مى آيند و ابن سلام در طبقات، 
بخشى را به آن اختصاص داده است. امرؤالقيس گويى شعر خالى از تشبيه را شعر نمى داند 
و از اين رو هر موضوعى را كه در معلقّه بدان پرداخته است به زيور تشبيه آراسته است.

)جان محمد، 1381: 282(

براى نشان دادن تأثر اميرمعزى از معلقه امرؤالقيس به موارد زير اشاره مى شود:

الف ـ تأثيرپذيرى ساختارى

نظر مشهور درباره قالب قصيده آن است كه اين قالب شعرى در ادب فارسى به تقليد از 
قصيده عربى پديد آمده است. )محجوب، 1372: 146( اما شعراى ايرانى قصيده را با بيانى 
كاملًا متناسب با فرهنگ ايرانى سروده اند؛ چنانچه قصايد رودكى، پدر شعر فارسى وديگر 

شعراى آن عهد، رنگ و بويى كاملًا ايرانى و بومى دارد. 
اما ويژگى خاص قصايد اميرمعزّى آن است كه وى ـ جدا از آن جريان كلىّ و عمومى 

انتحى اذا  منهُ  المَتنينِ  عَلى  حَنظَلِ كأنّ  صَلايهَ  أو  عَروسٍ  مَداكَ 
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تأثيرپذيرى قصيده فارسى از قصايد عربى ـ در تعدادى از قصايد خود، طرح كلى و ساختار 
عمومى قصايد عربى جاهلى را بدون تصرف، رعايت كرده و به همين سبب تأثيرپذيرى او 
به نحوى كه گاه  بسيار صريح و آشكار است،  از گونه اى ديگر و  از ساختار قصايد جاهلى 
بعضى از قصايد وى را تا مرز استقبال و نظيره اى بر قصايد عربى و حتى متنى مترجم پيش 

مى برد. 
ساختار كلى قصايد جاهلى و بدوى را مى توان بدين گونه خلاصه كرد كه شاعر، دمن و 
آثار و ديار يار را توصيف مى كند و شكايت عشق خويش بازمى گويد و بر رنج فراق و حسرت 
ايّام وصال مى گريد. ربع و اطلال را مخاطب قرار مى دهد و ياران رفته را ياد و به ياد آن 

ايّام، تغنّى مى كند. 
پس از گريستن بر آثار خانه محبوب، قصد رحيل مى كند و مركب خويش ـ شتر يا اسب 
ـ را توصيف مى كند و رنج هاى باديه پيمايى شبانه را بازمى گويد و در نهايت، شعر را با مدح 
از  پايان مى دهد. اين ساختار كلىّ را به عينه در تعدادى  ممدوح يا موضوع موردنظر خود 

قصايد اميرمعزّى مى توان ملاحظه كرد. 
1. يكى از قصايد، قصيده اى است كه با مطلع زير آغاز مى شود:

 
 

اين قصيده داراى 56 بيت است و مانند معلقه امرؤالقيس، با توقّف شاعر بر اطلال و  آثار 
خانه محبوب و يا ايّام وصال شروع شده است.

 
  
 

)معزّى، 1385: 524، ابيات 4ـ1(

معزّى در ادامة قصيده، مثل معلقّه امرؤالقيس، بيتى را به بى قرارى خود از فراق معشوق 

من يار  ديار  در  جز  مكن  منزل  ساربان  اى 
تا يك زمان زارى كنم بر ربع و اطلال و دمن 

اى ساربان منزل مكن جز در ديار يار من ربع 
از دلم پرخون كنم خاك دمن گلگون كنم 
از روى يار خر گهى ايوان همى بينم تهى بر 
جاى رطل و جام مى گوران نهادستند پى

تا يك زمان زارى كنم بر ربع و اطلال و دمن 
 اطلال را جيحون كنم از اب چشم خويشتن 
 وز قد آن سرو سهى خالى همى بينم چمن 
 بر جاى چنگ و ناى و نى آواز زاغ است و زغن
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اختصاص داده است:
 
 

)همان، ص 524، ب 5(

امرؤالقيس در معلقه خود، در اين مورد گويد:
 
 
 

)زوزنى، 1997 م.: 64، ابيات 5ـ3(

معزّى در ادامه، مثل معلقّه امروءالقيس، ابياتى را به توصيف اسب اختصاص داده است:
 
 

)معزّى، 1385: 524، ابيات 26ـ22(

امروءالقيس درمورد درنورديدن بيابان توسط اسب تيزتك خود گويد:
 

 )زوزنى، 1997 م.: 86(

از خيمه تا سعدى بشد وز حجره تا سلمى بشد
وز حجله تا ليلى بشد گويى بشد جانم ز تن 

عَرصاتهِا فى  بعََرَالارآم  تَرَى 
لُوا تَحَمَّ يَومَ  غَداهَ البَينِ  كَأنى 
وُقوفا بهِا صَحبىِ عَلىََّ مَطِيَّهُم

فُلفُل  حَبُّ  كَأنَّهُ  قِيعانهِا  وَ 
 لدََى سَمُرات الحَىَّ ناقف حَنظَل 
ل  يَقُولونَ: لا تَهِلك اسىَ و تَجمَّ

رها دل  عنان  كرده  سُها  بيابان  اندر 
اهرمن  خيال  سر  در  اژدها  نهيب  دل  در 

شمر در  گوزنان  با  گه  كمر  در  پلنگان  با  گه 
پرن  نديمان  از  گه  قمر  رفيقان  از  گه 

منزلم آتش  و  آب  در  دلم  و  چشم  از  پيوسته 
گام زن  صحرا  و  كوه  در  محملم  بيسراكى  بر 

هامون گداز و كوه وش دل بر تحمّل كرده خوش
خاركن  تا شب  روز  هر  باركش  هر شب  روز  تا 

چون باد و چون آتش روان در كوه و در بادى دوان
چون آتش و خاك گران در كوهسار و در عَطَن 

عَلىَ الوَنى ابحِاتُ  مَاالسَّ اذا  لِ مِسَحَّ  المركَّ باَلكَديدِ  الغُبارَ  اثرَنَ 
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2. قصيده بعدى، قصيده اى است با مطلع زير:
 
 

)معزّى، 1385: 574، ب 1(

اين قصيده داراى 27 بيت است و مانند معلقّه امرؤالقيس با توقّف شاعر بر اطلال و آثار 
خانه محبوب و ياد ايّام وصال شروع شده است:

 

)همان، ص 574، ابيات 4ـ2(

معزى در ادامه قصيده، مثل معلقه امروءالقيس، بيتى را به بى قرارى خود از فراق معشوق 
اختصاص داده است:

)همان، ص 574، ب 5(

همچنان كه امروءالقيس در معلقّه خود، بعد از ذكر جدايى و گريه بر آثار معشوق خود، 
بيتى را به توصيف شتر اختصاص داده، معزّى نيز در اين قصيده به همان شيوه اقدام كرده 

است:
 
 

چون كرد پيشاهنگ را در زير محمل ساربان
بر پشت پيش آهنگ شد از خيمه شمع كاروان 

پيراسته گلبن  چون  كاسته  نو  مه  چون  آن 
همچون بهشت آراسته، روشن چو خرّم بوستان 

ياسمن او  بر  بويا  نسترن  او  تن  صافى 

ناردان  او  لب  رنگين  نارون  او  قد  نازان 
آن مايه حسن و لطف چون درّ پاك اندر صدف

چون آفتاب اندر شرف در مهد عالى شد نهان 

آن ماه در جلباب شد اميد ببريدم ز جان جان و دلم در تاب شد چشم ترم پر آب شد

حل خاك  ديده  خون  از  جمل  راه  سر  كردم 
كاروان  بماند  عاجز  وحل  در  اشتر  همچو  تا 

من ماه  مهد  زير  در  من  دلخواه  نافه  آن 
بگذشت تيز از آه من چون بر سر آتش دخان 
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)همان، ص 574، ابيات 8ـ6(

معزّى در ادامه قصيده، مثل معلقّه امروءالقيس، در فراق يار ابياتى را به توصيف شب و 
آوارگى و بى خانمانى خود اختصاص داده است:

 

 )همان، ص 574، ابيات 9ـ1(

ب ـ تأثيرپذيرى مضمونى

تقليد معزّى از ساختار شعر بدوى امروءالقيس به طور طبيعى به وجود مضامين مشتركى 
اشاره  زير  موارد  به  مى توان  آنها  ازجمله  كه  است  منجر شده  امروءالقيس  و  او  ميان شعر 

كرد:
 

 )همان، ص 120، ب 35(

يا:
 

 
)همان، ص 263: ابيات 32ـ31(

ابيات مذكور يادآور بيت زير از معلقه امروءالقيس است:

هودج فراز كوه تن در هودج آن سيمين ذقن
 من پيش هودج گام زن چون بندگان بسته ميان 

تا بر سر راه اى عجب پيش آمدم در تيره شب
فغان  با  تعب مهمانى جان  با  ديارى  ديدم 

مار اندر او ببريده دم عقل اندر او ره كرده گم
گور اندر او فرسوده سم از بيم شيران ژيان 

جلمود فرى سمند تو كاندر نبرد گردش اوست گردش  كهسار  ز  سيل  گاه  چو 

اسب او كوهى است از پيكر كه چون جنبان شود
گذر  نتواند  كرد  او  جنبش  پيش  باد 

سحاب چون  بالا  سوى  پستى  ز  بشتابد  گاه 
مطر  چون  پستى  سوى  بالا  ز  بگرايد  گاه 
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 )زوزنى، 1997م : 84(

يا:
 

  
)معزّى، 1385: 524 ب 1(

بيت بالا درست هم مضمون با بيت زير از معلقه امروءالقيس است:
 

 )زوزنى، 1997 م. 63، ب 1(

يا:
 

)همان، ص 261، ابيات 5، 4، 2، 1(

ابيات فوق درست، هم مضمون با اين بيت معلقّه امروءالقيس است:
 

 )همان، ص 87(

ج ـ تأثيرپذيرى تصويرى

فرّخى،  عنصرى،  يعنى  خود،  از  پيش  شاعران  از  مأخوذ  بيشتر  معزّى  شعرى  تصاوير 
از  اينكه معزّى هيچ گونه تجربه مستقيم  باتوجّه به  منوچهرى، برهانى، لامعى و... است و 
طبيعت ندارد، بنابراين بيشترين تصاوير شعرى خود را از صور خيال پيشينيان اخذ كرده است 
و به قول دكتر شفيعى كدكنى: «اگر هريك از تصاوير برجسته شعر او را كه تعقيب كنيم، 

مَعا مُدبرٍِ  مُقبلٍِ  مِفَرٍّ  عَلِ مِكَرٍ  مِن  السّيلُ  صَخرٍ  كَجُلمُود 

يار من اى ساربان منزل مكن جز در ديار 
تا يك زمان زارى كنم بر ربع و اطلال و دمن 

بسقط اللوّى بين الدّخول فحومل فِقا نبك من ذكرى حبيب و منزل

راهوار باد  و  چيست آن كوه زمين پيما 
غشغاودم آهوتگى  پولادسم  هيكلى 
جلوه طاووس دارد گاه جولان در نبرد
خويشتن تازان كند گاه سبق مانند يوز

درياگذر  مركبى  و  صحرانورد  باره اى 
شاهوار  راهوارى  گوهر  پاكيزه  پيكرى 
با تگ گوران بود گاه دويدن در شكار 
 خويشتن درهم كشد گاه حضر مانند مار  

نعامَهٍ ساقا  وَ  ظَبىٍ  ايَطلا  تتفُلِ لهَُ  تقريبُ  و  سِرحانٍ  أرخاءَ 
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فرّخى مى يابيم و گاه در ديوان  به خصوص در ديوان  را در شعر دوره قبل،  ريشه هاى آن 
منوچهرى.»

شايان ذكر است كه معزّى از ميان صور خيال بيش از حد به تشبيه پايبند است. بنابراين، 
از تشبيهات معزّى مثل تشبيهات  او تشبيه است و طرفين تشبيه در بسيارى  اساس شعر 

امروءالقيس، حسّى است. مانند:
  

   
)معزّى، 1385: 523، ب 31(

در اين بيت، اشك به معصفر )به معنى زرد يا سرخ( و لب در كبودى به نيل و روى به 
زعفران تشبيه شده است. 

 
 )همان، ص 535، ب 10(

در بيت بالا، شاعر، زلف جانان را به بنفشه و چهره او را به لاله تشبيه كرده است. 
 
 

)همان، ص 363، ب 35(

شاعر در بيت بالا چهره را در زردى به زر )طلا( و اشك را در سفيدى و زلالى به سيم 
)نقره( تشبيه كرده است. 

 
 

)همان، ص 263، ابيات 29ـ27(

در ابيات بالا تمامى تشبيهات حسّى هستند. 
 

گفتم كه: چيست اشك و لب و روى دشمنش؟
زعفران  و  نيل  و  معصفر  آب  كه:  گفتا 

ز هر دو است بدل زلف و چهره ى جانان گر از بنفشه و لاله زمين باغ تهى است

چهره و اشكم ز تيمار تو شد چون زر و سيم
زر  و  بر سيم  منسوخ شد  تو  نام  تا خطاب 

تيغ تو شيرى است سرتاسر تنش دندان تيز
نيام در  دارد  زنگار  گونه ى  و  نيل  رنگ 
او پرواز  كز  است  مرغى  ناجور  تو  تير 

خوابگاهش در نيام و صيدگاهش در جگر 
معصَفَر  و  زعفران  رنگ  اندر جنگ  گيرد 
نامور  گردنكشان  تن  در  بلرزد  جان 
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)همان، ص 263، ب 31(

هر دو طرف تشبيه حسّى است.

نتيجه
از  و  ارادت مى ورزيده  عربى  ادب  به  اميرمعزّى  كه  برمى آيد  مباحث، چنين  از مجموع 
و  مستقيم  به صورت  چه  را  خود  تصاوير شعرى  و  مفاهيم  و  مضامين  از  بسيارى  اين روى 
است.  كرده  اخذ  عرب  ادب  از  خود  از  پيش  شاعران  طريق  از  غيرمستقيم  به صورت  چه 
از جمله  اشعار شاعران عرب،  و  ادب عربى  بر  داشتن  احاطه  دليل  به  اميرمعزّى  همچنين 
معلقّه امروءالقيس، بسيارى از مضامين شاعران عرب و مضامين و مفاهيم معلقّه او، مانند 
عبور از بوادى، وصف شتر، ندبه بر اطلال و دمن، ذكر عرائس شعرى و امثال اينها را در 
ديوان خود آورده است. تسلطّ اميرمعزّى به ادب عربى باعث شده است كه شاعر، علاوه بر 
ذكر اسامى شعرا و شخصيت هاى عرب، بسيارى از آيات و مضامين قرآنى را نيز به بهترين 
شكل در ديوان خود بياورد و همچنين بعضى از قصايد معروف شاعران عرب را در ديوان 

خود استقبال و تضمين كند.
شايان ذكر است كه اساس شعر اميرمعزّى مثل معلقّه امروءالقيس تشبيه است و طرفين 

تشبيه در بيشترين تشبيهات هر دو شاعر حسّى اند. 
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